
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
مهمی که در بحث حج مطرح شده بود مسئلۀ احرام از میقات است، طبق روایاتی که در  مسئله

است که وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَه لِمَن اَرَادَ اَن یَحرُمَ و طبعاً آن چه که ای بحث احرام آمده است مواقیت امکنه
شریع فرموده است برای احرام از ای که رسول خدا تشود این است که امکنهاز این روایات استفاده می

 تواند جای دیگری را مدّ نظر قرار بدهد.همان امکنه باید انسان احرام ببندد و اضافه بر آن امکنه نمی
روایات در این مسئله مختلف است نسبت به خصوصیت خود آن مواقیت مسئله مختلف است  

این مسئله شبهه نیست، مثلا فرض  ولی در این که مواقیت همین مواردی است که ذکر شده است در
کنید که در ذوالحلیفه شبهه در این است که آیا خود ذوالحلیفه عبارت است از مسجد شجره و همین 
مسجد فعلی؟ یا ذوالحلیفه که یک وادی است و مسجد شجره در آن وادی قرار گرفته است؟ و این که 

دند بنابر عمل به احتیاط است ولی دلیلی نداریم بر بنبینیم که افراد از مسجد شجره احرام میالان ما می
 این که احرام میقات ذوالحلیفه باید در نفس مسجد شجره باشد.

حتی در بعضی از روایات داریم که خوب است انسان احرام را ببندد ولی تلبیه را بعد از اینکه  
این که ذوالحلیفه که در آن  کند برمقداری از مسجد شجره فاصله گرفت انجام بدهد که این دلالت می

احرام است آن عبارت است از شروع در وادی آن جا مجوز و مسوق برای احرام است و نفس مسجد 
دادم که خارج شود، حتی راجع به خانمها که عذر دارند من پاسخ میشجره که فعلا خیلی هم سوال می

کال ندارد که خارج از مسجد احرام از مسجد هم احرام بستن اشکال ندارد و حتی برای مردها هم اش
شود احرام بست اما این که احرام فرض کنید که آن چنان باید ببندد مکان مکانی است که در آن می

شود! یک همچنین چیزی اصلا دقیق باشد که یک سانت از آن مکان تخطی نشود وگرنه احرام باطل می
ن مسئله خیلی مهم است. در خیلی از موارد معنا ندارد، بخصوص در مسائل و موضوعات عرفیه که ای

 هایی اصلا نبوده است و اینها بعدا اضافه شده است.کنیم که یک همچنین مسائل و دقتما مشاهده می
یکی از مسائلی که فعلا مطرح است مسئلۀ شروع طواف است از محاذات حجرالاسود خب  

ای که یک رالاسود باید ابتدا باشد بگونهطواف باید از حجرالاسود شروع شود اما کجا داریم که حج
گویند از حجرالاسود شروع کن نه این که از خود میلیمتر قبل یا بعد از آن باعث ابطال باشد؟ وقتی می

سنگ دقیقا یک خط بگذار وسط، مثلا سنگ این مقدار هست پس این قطرش را شما در نظر بگیر و در 
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خط بکش که آن خط از وسط کلۀ تو بگذرد که هیچ  وسطش! آن نقطۀ مرکزی! آن را حساب کن یک
گویند سِرتُ من البصرة الی الکوفه فاصله نداشته باشد! به طور کلی این مسائل، مسائل عرفی است، می

خب این سِرتُ من البصره کجای بصره مورد نظر است؟ بصره یعنی شهر دیگر، حالا از وسط آن شما 
 در اینجا مورد نظر است نه یک نقطه خاص از بصره.بصره سیر کردی؟ یا این که مجموعۀ 

گویند خواهی شروع کنی از هر جا شروع کردی اشکال ندارد، گاهی میشما از این جا که می 
گوید من از این جا این کار را کردم گویند اشکال ندارد بعد میکه من از آن جا فلان کار را کردم می

ب دو مکان مختلف است بین آن صد متر فاصله است اینها اصلا گویند اشکال ندارد در حالتی که خمی
گوید از بصره حرکتت را نظر شارع نبوده است. یعنی فرض کنید وقتی که شارع میبه طور کلی مدّ 
گوید که خودت را بچسبان به دیوار منزل آخر بصره که منزل آخر آن دیگر محدوده و شروع کن نمی

« ت»شروع کنی و بعد هم احتیاط بر این است که... ـ احتیاط، احتیاط، حدّ بصره است از آن جا باید 
کنیم تا این که بهتر قضیه جا بیفتد! این احتیاط چیست که ما از خودمان درآوردیم اول را هم دسته دار می
گویند از دم حجر الاسود طواف را شروع کن خدایا من نیت خودم را می -ایم؟و پدر مردم را درآورده

دهم که از حجرالاسود طواف را شروع کنم از ده متر قبل از آن هم این نیت را انجام بدهید نه ر میقرا
آوردند: بیا این جا، بیا این جا، بایست، حالا شروع کن، ام خلق اللَه را میاین که وقتی رسیدی. من دیده

آید با این اوضاع، درمی شود که یک قدم جلو رفتم؟ پدر مردمرود بعد شک در آن پیدا میآن هم می
گوید نیت کن در چه وضعی از حجرالاسود یک قدم جلو رفته؟ آیا آن وقتی که آخوند دارد به او می

 قرار داشته؟ عقب بوده؟ جلو بوده؟ 
خب همه اینها خلاف شرع است، اینها همه مسئولیت دارد برای افرادی که مردم را به شبهه 

یات داریم این است که ابتدای طواف باید از حجرالاسود باشد. خیلی اندازند، آن چه که ما در روامی
دهم، خب نیاز به آیم انجام میکنم خدایا احرام من را از اول حجرالاسود قرار بده، میخب من نیت می

نیت مجدد ندارد، چه کسی گفته باید از اول حجرالاسود که برسی همین که موازی شدی دوباره نیت 
اند؟ پیغمبر کجا این طور اینها غلط است، کجا ائمه به یک همچنین مطالبی دستور داده طواف کنی؟ همه

رفت و پیغمبر هم به این مسائل چرخید و میشد، شتر دور خودش میکرد؟ سوار شتر میطواف می
تکلیف را تضییق کاری نداشتند، اینها چیزهایی است که ما خودمان آمدیم با تفریع فروع هی دایرۀ 

ردیم و بر اساس این، تضییق را در فتوی تسری دادیم و تسرّی این تضییق در فتوا را تحمیل بر مردم ک
ایم. اینها همه در آن مراتب مختلف خودش در واقع در وهلۀ آخر چوبش را ملت عوام و مردم کرده
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سرتاپا در آن شبهه  دهد که سرتاپا در آن شک باشد،خورد که بایستی عملی را که انجام مقلِّد بیچاره می
باشد، سرتاپا در آن نگرانی و ... در خیلی از مسائل همین طور است که در مورد آنها إنشاءاللَه اگر آن 

 چه را که مورد نظر است انجام شود توضیح داده خواهد شد.
کنم خدمت شما، اینها مسئلۀ حیاتی و کلیدی استنباط است که چطور اینهایی که بنده عرض می 

خواهد از متن خواهد نظر بیاندازد بر روایات و آن مغزا و مراد شارع را میجتهد وقتی که مییک م
السلام القای روایت به دست بیاورد باید خودش را در فضایی قرار بدهد که در آن فضا معصوم علیه

 حکم را و القای تشریع را در آن فضا قرار داده است.
رماید ذوالحلیفه اول میقات است، آیا منظور امام صادق مسجد فالسلام میوقتی امام صادق علیه 

شجره با آن دیوار خودش تعیین شده است، مثل فرض کنید که کعبه، چون در کعبه مسئله این طور 
چون خصوص کعبه به همین نحو  -کعبه تعیین شده است، لذا در مورد کعبه داریم است، چهار گوشۀ 

خواهد طواف کند نباید دستش را به شاذروان بزند کسی که می -ت است و به همین کیفیت مضبوط اس
کنم مربوط به یک نگرش است معلوم چون جزئی از بدن او داخل خواهد شد. این هم که عرض می
 رسیم. نیست که حتما درست باشد. حالا ما در مورد این انشاءاللَه می

طواف است اگر بخواهد تقبیل بیت  ما در روایات نداریم این مسئله را که شخصی که در حال
کند یا استلام بیت کند آنجا طواف را بایستی که قطع کند و از قبلش دوباره انجام بدهد، این در روایات 
نیست، این فقط یک استظهار است، استظهاری است که حتی من از بزرگان هم شنیدم این مطلب را که 

ه محدودۀ کعبه است، آن محدوده در همان محدوده خب این موضوع بر این اساس است که آن چه را ک
کعبه است و خود کعبه فی حد نفسه داخل کعبه محسوب  گیرد، آن جا محدودۀشاذروان قرار می

 شود، نه خود محدودۀ کعبه، یعنی آن مقداری از دیوار مرتفع که مقداری دورتر است.می
کرد و بعد در ی که رسول خدا طواف میتوانیم این مطلب را بگوییم که موقعولی در اینجا می 

تر آمده باشند و دوباره نیت بوسید آیا دیده شد که پیغمبر یک قدم، دو قدم عقبهمان موقع بیت را می
 کردند...؟ بکنند؟ دیده نشده این مسائل، آیا دیده شده ائمه وقتی طواف می

ر واجبات که نیست. آیا این ای که در مستحب است دکرد، مسامحهالبته طواف مستحبی فرق می
طور بوده است؟ یعنی ائمه دو جور طواف داشتند؟ یک طواف واجب داشتند که حتما باید خارج از 
شاذروان باشد، طوافی که در آن جا تقبیلی نبوده، استلام حجری نبوده، استلام رکن یمانی و تقبیل رکن 

و این روایاتی که داریم یا این قرائن و شواهدی یمانی و مستجار و اینها نبوده؟ به این نحو بوده است؟ 
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کردند، مربوط به طواف مستحب بوده است! ما یک همچنین چیزی را گویند که ائمه تقبیل میکه می
 کنیم.استفاده نمی

کردم آن توجهی وحضور قلبی را که انسان در نماز واجب یک وقت من از مرحوم آقا سوال  
ر نماز مستحب هم هست؟ یا این که در نماز واجب به نسبت نماز مستحب باید داشته باشد آیا همان د

فرمودند بین نماز واجب و مستحب که تفاوتی نیست! ببینید این خیلی باید بیشتر رعایت بشود؟ ایشان 
حرف بزرگی است! فقط مسئله در الزام و غیرالزام در اینجا مطرح است نه در اصل صلاتیت و اتیان به 

است و حضور دائمی ضار نفس در قبال حضور پروردگار که آن حضور، حضور قیومی تکلیف و اح
کند؟ منتهی در بعضی کند خب این چه فرق میاست. انسان خودش را در قبال این حضور احضار می

آورد و در بعضی موارد تکلیف نیست. مگر خدا عوض شده از جاها تکلیف است و تکلیف الزام می
تحب که آدم بخواهد تکلیفش را تغییر بدهد؟ خدای واجب مگر با خدای مستحب است در نماز مس

فرق کرده است؟ که در آن جا همچنین و لاالضالین را ببر بالا که از سقف هم بزند بالاتر، اما در نماز 
شود نه، خدای بیچاره! همچنین خیلی و لالضالین... یاد چک و سفته و بدهکاری مستحب که می

گویند: آقا اد کتک کاری و کتک خوردن بیافتد، بالاخره این خدای عمل مستحب است!! میبیافتند، ی
توانی قضای نوافلت را به جای این مستحب است، خیلی هم مهم نیست! در راه هم خواستی بروی می

کنی طور نگاه می توانی انجام بدهی، همینبینی فرصت نداری بصورت نشسته هم میبیاوری، اگر می
کنی: آقا نیم کیلو پنیر بده و یک کاسه ماست بده! در عین حالت حمد فرض کنید با یارو صحبت میو 

ای و سوره را هم بخوانی! این که نیست آقا، این جوری نیست که، چه کسی گفته که یک همچنین نظره
 باید نسبت به استحباب بشود؟! 

آن خدا خدای حج واجبشان بود، آن خدا خدا و بزرگان و عرفا یک خدا بیشتر نداشتند،  اولیاء
ماه  خدای حج مستحب و عمرۀ مستحب ایشان هم بود، آن خدا خدای روزۀ واجبشان بود، روزۀ

مستحب ایشان هم بود، آن خدا خدای نماز واجبشان بود....، یک رمضانشان بود، آن خدا خدای روزۀ 
است، یک واحد است، منتهی خب در خدا است، یک ملائکه است، یک توجه است، یک عالم ربوبی 

 اینجا الزام است، در آنجا الزام نیست، تفاوت فقط در این است اما در خود توجه که تفاوتی نیست.
خواهند دفع خواطر کنند در موارد مستحبی هم این کار را لذا آنهایی که در حال نماز خیلی می

نویسند، سوالاتشان را هم حل و ابشان را هم میخوانند کتدهند؟ نه، در عین این که نماز میانجام می
دهند و وقتی که یکی دو رکعت نماز کنند، مراجعاتشان را، همه را در نماز قشنگ انجام میفصل می
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کند شود! مقرون به صرفه باید شود! وقتی که آدم یک کاری میاند! خب نمیخواندند کلی کار کرده
این که بتواند خلاصه از عهدۀ او برآید! وقت من عزیز است! وقت  باید یک تیر را به چند هدف بزند! تا

خوانم و هم...، مثل بعض من ارزش دارد! بلندشوم نماز مستحب بخوانم؟! نه بابا، هم نماز مستحب می
کنند. یک وقت ایستند و خرما تعارف میکند دم در حرم میاشخاصی که وقتی کسی از آنها فوت می

دم دیدم یک نفر یک جعبه خرما دستش گرفته است برای خیرات اموات، نفری شمشهد حرم مشرف می
یکی هم باید بردارند! یکی یک دانه خرما باید بردارند و یک حمد بخوانند! چون پول داده است! مفت 
که نیست! گفت چرا یک مشت خرما برداشتی؟ اتوبوس که چپ نشده است! یکی مرده، هر نفر یک 

یستی که به تعداد خرماهای جعبه فاتحه به روح آن میت برسد! تو الان دو تا خرما! پول دادیم با
رسد! خلاصه حساب حساب است کاکا خوانی و فقط یک ثواب به میت میداری یک فاتحه میبرمی

برادر، هر چیز جای خودش را دارد، اینها همه کشک است. جعبۀ خرما را بردار بده به فقیر، ثوابش از 
رسد، به جای خرما یک شکم سیر کن به جای این ه که برای مرده بخوانند بیشتر به آن میهزار تا فاتح

 رسد.ای را دستگیری کن... بیشتر به میت ثواب میخرما لباس بده، به جای این بیچاره
است، نظرۀ عددی است، لذا این مسائل را به حساب کمی نظرۀ ما نظرۀ مادی است، نظرۀ  

 کنیم.کنیم، به چیزهای دیگر نگاه مییزها را نگاه نمیآوریم، این چنمی
لذا هر دو یکی است، تفاوتی ندارد، نماز واجب و نماز مستحب یکی است هیچ تفاوتی در این 

 جا ندارد و با یک دید بایستی که انسان به مسئله نگاه کند.
یی که ابتدایش از این فرماید ذوالحلیفه، خب ذوالحلیفه کجاست؟ همین جاامام علیه السلام می 

شود، عرض کردم در روز گذشته آن ابتدا کجاست که ما بیاییم خط بگذاریم؟ همان جا وادی شروع می
و آن فضا و محلی که دیگر برای انسان متیقّن است یا این که انسان مطمئن است که در آن فضا قرار 

کال ندارد، مسئله دقیق نیست. نسبت گرفته است، حالا اگر یک کیلومتر هم جلوتر بود خب بود، آن اش
رسیم، نظر بنده بر این نیست که اگر دست حتی وارد شود اشکال دارد، به خود بیت هم انشاءاللَه می

اگر هم تابحال این مسئله شنیده شده است صرفا از باب احتیاط بوده است، اما این که اگر حتی دست 
رسد. البته ای به نظر بنده نمیک همچنین مسئلهبخواهد وارد شود موجب بطلان طواف خواهد شد ی

کنیم ما روایاتی در این مسئله نداریم که اگر دست وارد تر آن را در جای خودش صحبت میخب دقیق
 در همان شاذروان بشود موجب خلل در طواف خواهد شد.

ر از این جا مسجد شجره به عنوان جزئی از ذوالحلیفه است، در این جا روایات داریم که پیغمب 
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بستند اما کند، پیغمبر در مسجد شجره احرام میبستند، خب احرام پیغمبر دلالت بر الزام نمیاحرام می
آیا گفتند: احرام باید از مسجد شجره باشد و لایتعدی عنه؟ نه، حتی خلاف این روایت داریم که بهتر 

حتی یصل الی البیداء به آن جا که رسید، است انسان احرام را ببندد از آنجا ولی تلبیه را بعد بگوید: 
یعنی یک مقداری که از مسجد شجره فاصله گرفت و به آن وادی سراشیبی که رسید آن جا صدایش را 

کند که این جا مجزی به تلبیه بلند کند، در این مورد روایت هم داریم، خب عمل رسول اللَه دلالت می
زام ندارد. به طوری که حتی بعضی از فقها هم نسبت به این است، و این اشکال ندارد، ولی دلالت بر ال

 اند.مسئله فتوی داده
تواند از این مطالب به دست بیاورد این است که در مسئلۀ روی این جهت آن چه که انسان می

میقات آن چه که شکی در آن نیست این است که مواقیت مواقعی هستند که مورد نظر شارع هستند 
بت به این مسئله شکی وجود ندارد، آن چه که در این جا هست مسئلۀ محاذات با میقات برای احرام، نس

کند لِمَن لایَمُرّ مِنَ المِیقَاتِ بَل یَمُرُّ است که این جای صحبت دارد، که آیا محاذات با میقات کفایت می
که عرض کردم مسئله جای کند این مسئله یا باید از خود میقات رد بشود مِنَ المُحَاذَات؟ آیا کفایت می

 صحبت دارد.
حالا چون این جزوه مربوط به مرحوم آقا داده شده است بهتر است که رفقا نگاه کنند و ادلۀ  

طرفین را در این مسئله تتبع کنند. آن کسانی که قائل بر عدم جواز هستند تمسک ایشان به روایات 
که حضرت جعفر است بنروایت موسیاست. بخصوص روایتی که در اینجا خیلی موجب تأمل است 

دانند و محاذات با میقات هم خب غیر مواقیت است. به در این جا احرام در غیر مواقیت را باطل می
شود. بله، یک روایتی هست در اینجا، محاذات با میقات نه عرفاً و نه شرعاً و نه منطقاً اطلاق میقات نمی

سنان از امام صادق است، روایت مربوط به عبداللَه بنآن هم فقط یک روایت، گرچه روایت صحیحه 
السلام است و این باعث شده است که حکم به جواز احرام از محاذات لِمَن لایَمُرُّ مِنَ المَواقِیت علیه

 داده بشود. 
در این روایت شما نگاه کنید ببینید که مقرّرین در اینجا نظرشان نسبت به این روایت چیست؟ 

تحدید در این روایت آمده است آیا این قیود صرفا جنبۀ عنوان مشیر دارد؟ یا این که جنبۀ و قیودی که 
و تقیید دارد؟ در یکی از این قیود هست لِمَن أقَامَ بِهَا شَهرَاً یک ماه در مدینه بماند، خب برای چه 

شود بعد ثُمَّ بَدَا ر مدینه میتوانستند بگویند کسی که داخل دحضرت فرمودند لِمَن أَقَامَ بِهَا شَهرَاً؟ می
فرمایند لَه اَن یَمشِی مِن طَرِیقِ ذُوالحُلَیفَه وَ یُریدُ أن یُحرِمَ مِن غَیرِ طَریقٍ وَ یَمشِی اِلی الحَجّ حضرت می
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رسد و در آنجا باید گیرد به آن نقطۀ محاذات با مسجد شجره میوقتی که ستة امیال از مدینه فاصله می
این قیدی که در این جا دارد، لمن أقام بها شهرا برای چیست؟ حالا اگر فرض کنید  احرام ببندد خب

شود یا نه؟ اینها چیزهایی است که یک شخصی یک هفته در مدینه ماند، آیا این حکم هم شامل او می
بندد و علاوه بر آن، ما در خلاصه یک مقداری دست و بال ما را نسبت به مسئلۀ احرام از محاذات می

کنیم، فقط این مسئله در ذوالحلیفه آمده است؟ اگر این یک غیر ذوالحلیفه این مسئله را مشاهده نمی
میقات دیگر هم وجود دارد،  بندند خب پنجمسئلۀ سعی بود... خب همۀ افراد که در مدینه احرام نمی

کنیم نید تا فردا که بحث میچرا امام در مورد آنها نفرمودند؟ حالا انشاءاللَه این را امشب شما مطالعه ک
 رفقا اطلاع داشته باشند نسبت به مواردی که ممکن است خدشه وارد شود.

بود و نظر یک مقاله دیگر هم چند روز پیش آورده بودند مربوط به مسئلۀ حکومت اسلامی 
ود به آخوند و نظر مرحوم نائینی و اختلاف ایشان در کیفیت اجرای مسئلۀ بود. گفتم اگر بشمرحوم 

 رفقای کلاس داده بشود و خوب است که مطالبی که مورد نظر آنها بوده است مطالعه شود. 
النفقه، همسر هم دارد در مورد خمس باید از کل درآمدش که شاغل است و واجبتلمیذ: خانمی

 خمس بدهد یا اگر مؤونه دارد باید مؤونه را خارج کند؟ 
رد خارج از آن مؤونه وجوب نفقه است یا در آن مؤونه استاد: خب این مؤونه که برای خودش دا

 وجوب نفقه قرار دارد؟
 تلمیذ: خارج است.

 گردد.شود به حقوق غیرضروری برمیاستاد: اگر خارج است پس معلوم می
تلمیذ: در نظر بگیرید یک خانم شاغل است فرض کنید که یک ماشین شخصی هم بخواهد 

 داشته باشد غیر از ماشینی که شوهر دارد آیا ضروری است یا نه؟
 استاد: نه ضروری نیست. 

 تلمیذ: مگر مرکب جزء مؤونه نیست؟ 
برای همه کافی استاد: بله هست ولکن نه این که هر کسی برای خودش یکی داشته باشد، یکی 

گویند آقا مرکب جزء ضرورت است، خب گیرد بعد میاست، حالا هر بچه برای خودش یک ماشین می
 کند. سوار شود، اشکال ندارد، حرام هم نیست بلکه خوب هم هست، اما مسئلۀ ضرورت فرق می

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد


